
تـــا این‌کـــه دوربیـــن رفـــت بـــه ســـمت مارادونـــایِ ناراحـــت و 
فهمیدم به اشـــتباه خوشـــحالی کردم! عذاب وجدان گرفته 
بـــودم ولی کاری هم از دســـتم برنمی‌آمد. مارادونا کمی بعد 
به‌خاطـــر دوپینـــگ محروم شـــد و بعـــد هم کـــه ماجراهای 

جـــام جهانـــی 1994 پیش آمد.

آن فصـــل یک اتفاق جالـــب هم افتاد؛ ســـمپدوریا -تیمی 
کـــه زیـــاد آن را نمی‌شـــناختیم- قهرمـــان ایتالیـــا شـــد و به 
جام باشـــگاه‌های اروپـــا راه پیدا کرد. ســـمپدوریا به فینال 
هم رســـید؛ جایی‌که باید جلوی بارســـلونا بـــازی می‌کرد که 
مانچینی و ویالی را در اختیار داشـــت، ولی ســـتاره‌‌ی تیم در 

فینال بدون شـــک اتلیو لومبـــاردو بود.
در شـــروع بازی بـــازی تصمیم گرفتم طرفـــدار تیم کوچک‌تر 
باشم، ولی تیم یوهان کرویف چنان بازی می‌کرد که راهی 
جز طرفداری از باســـلونا برایم نمانده بود! پپ گواردیولا هم 
پدیده‌ی خـــط میانی تیم بود. بارســـا بـــا گل رونالد کومان، 

قهرمان شـــد و از همان زمان طرفدارش شدم.


